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 شناسی در معماري هدر جستجوي معنایی نو براي مفهوم گونه و گون  
 )خانه گونه تالاردار شهر تفت : مطالعه موردي(

     
  

  ** محسن دهقانی تفتی،  * غلامحسین معماریان


  21/01/1396                                           تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                       
  18/05/1396                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

  چکیده  
عنوان یک  شناسی در معماري، به شناسی، تضادهاي فراوانی در تعریف ماهیت و مفهوم گونه و گونه ر در گفتمان گونهنتایج تحقیقات معاص

هاي شکلی و برخی دیگر  دهد. در این تعاریف برخی جنبه کند، نشان می ها را نمایندگی می تصویر ساده و کلی که گروهی از ساختمان
اند. تحقیق حاضر در جستجوي تعریف واقعی و مبتنی بر شواهد میدانی و تاریخی، از گونه و ر داشتهابعاد معنایی و شهودي گونه را مد نظ

. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی به  نمایدصورت در هم آمیخته فراهم  شناسی است که امکان حضور ماده (کالبد) و معنا را به گونه
شمایی مرکب از «عنوان  شناسی به پردازد و تعریفی پیشنهادي از گونه و گونه شناسی می هاي معاصر در گونه و گونه معرفی و نقد اندیشه

عنوان نماینده گروهی از بناها در ذهن معمار، سه بعد کالبدي و شیوه  به» شما«نماید. از این رو  ارائه می» ها  هاي کالبدي و طرحواره اندام
ها، از فهم تجربه زندگی گیرد. در این تعریف، استخراج طرحوارههاي کالبدي را در برمی اندام، با (باشندگان)بنا ساکنان  زندگی عجین شده

نماید. آگاهی به هاي معماري آشنا می شود و محقق را با منطق ایجاد و کاربرد فضاها و حس زیستن در اندام باشندگان در بنا حاصل می
را به منابع  سازد و تعریف آن، معناي گونه را از یک تعریف صرفاً مادي خارج میهاي کالبدي این احساسات و تجربیات در کنار اندام
هاي مشابه در آثار غربی، استناد زند. تفاوت عمده در معناي گونه در تعریف پیشنهادي با نوشتهمذهبی و فرهنگی، اقلیم و ... پیوند می

اساس  ات معماري که از آثار برجاي مانده قابل تشخیص است. در ادامه، برو تجربی ساکنانیعنی معماران، باشد  میهمین منابع درونی  به
هاي سکونت در شهر تفت، که در  از گونه عنوان یک نمونه شناسی، خانه گونه تالاردارِ رون راسته، به تعریف و روش پیشنهادي در گونه

شود. در  ارائه و تحلیل می ،ر این مقاله حاصل آمده استشناسی پیشنهادي د اساس روش شناسانه مسکن بومی شهر تفت برمطالعات گونه
شود که  پیشنهاد و جایگزین می» دستگاه معماري«شناسانه و شکلی واژه گونه، عبارت  دلیل ریشه و سابقه زیست نهایت در این پژوهش، به

اه معماري، شمایی است که با داشتن یکسري تري براي واژه گونه در معماري است. دستگتر و مناسببا توجه به ماهیت آن، معادل نزدیک
ها  ها) مشخص، یک شخصیت متمایز از سایر قالب هاي عجین شده با اندام هاي کالبدي) و غیر ماديِ (طرحواره هاي مادي (اندام از ویژگی
  کند. عرضه می

  
  

  .تفت، دستگاه معماريهاي کالبدي، طرحواره، مسکن بومی شهر  شناسی، شما، اندام گونه، گونه کلمات کلیدي:
  
   Memarian@iust.ac.ir. استاد دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ایران *

  .ي معماري، دانشگاه علم و صنعت ایرانادانشجوي دکتر **
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 مقدمه   
شناسـی در فرهنـگ غربـی از     واژه تیپولوژي یـا گونـه  

نیـز   1گرفته شـده اسـت. واژه تایـپ   » تایپ«ریشه کلمه 
در زبان  3»تیپس«و  2»تپس«خود برگرفته از ریشه یونانی 

مـدل،  «هـاي  دل واژهلاتین است. در زبان انگلیسـی معـا  
قرار دارد. در تعـاریف  » نمونه، فرم، دسته، نماد و ویژگی

اطـلاق   4بنـدي  دسـته طور کلی گونه به نوعی از  علمی به
مختلـف براسـاس     يگردد که در آن تعدادي از اشـیا می

ها که بـا  اي از چیزها و ویژگییک یا یکسري (مجموعه
ــی  ــی را م ــم کلیت ــی ه ــازند) از ویژگ ــترك س ــاي مش  ه

شوند و علمی که بـه شـناخت و تحلیـل    سازماندهی می
شود. معیارهـاي   شناسی نامیده می پردازد گونهها می گونه

تواند متفاوت باشـد.  این شناخت بسته به نگاه محقق می
ــه ــه در واژه » شناســی«شناســی پســوند  واژه گون دارد ک

ــه و  بنــدي دیــده نمــیو گــروه بنــدي دســته شــود. گون
فارسـی بـه معـانی مختلـف آمـده       شناسی در زبان گونه

آن   شناسـانه است. در فرهنـگ دهخـدا تعریـف زیسـت    
» بندي گیاهان و جـانوران یکی از مدارج تقسیم«عنوان  به

و » گونـه «گونه) آمده و در جـایی    (فرهنگ دهخدا واژه
  را مترادف هم دانسته است (فرهنـگ دهخـدا واژه  » نوع«

اي کـه  معناي نماینـده رسد واژه گونه به می نظر بهنوع). 
اي وجه مشترك گروهی از اشـیاء را نشـان دهـد، سـابقه    

طــولانی در فرهنــگ پارســی نداشــته و بایــد مطالعــات 
طور کلـی در زبـان    آن صورت گیرد. به  تري درباره عمیق

فارسی و ادبیات علمی امروز ایران استفاده از واژه گونـه  
ذهـن  شناسـانه و شـکلی را بـه     هـاي زیسـت  بیشتر جنبه

  .  کند میمتبادر 
اي شناسی پیشینه از منظر سابقه و کاربرد، گونه و گونه

در حـدود دو قـرن در ادبیـات علمـی جهـان دارد. ایـن       
سـاده تـا طراحـی یـک رونـد کـه        بنـدي  دستهکاربرد از 

گیـرد. در قـرن   ، بخشی از آن بوده را در برمیبندي دسته

 بنـدي  دسـته هم میلادي برخی از دانشمندان به فکر هجد
علمی از موجودات زنده و دیگـر اشـیاء افتادنـد. کـارل     

بنـدي و  دانشمند سـوئدي روش مـدرن گـروه    ئوسلینه
شناسـی و  شناسـی را در زیسـت   دستیابی به نوعی گونـه 

علوم مرتبط به آن مطرح کرد. این روش امکـان مطالعـه   
شناسـان فـراهم   حیات در همه جاي دنیا را براي زیست

). در قــرن نــوزدهم نظریــات 458، 1380نمـود (برنــال،  
شناسـی  زیست رها د گرایی و تغییر تدریجی گونهتکامل

لز دارویـن، اراسـموس دارویـن، بوفـون و     راز طرف چا
 لامارك مطرح گردید و شناخت گونه، شناسـایی ریشـه  

هاي دیگـر، رشـد گونـه و عوامـل      مشترك گونه با گونه
گونه اصلی  موثر برآن، تغییرات گونه و دلایل آن، تبدیل

هـا و همچنـین تکامـل، افـول یـا      ها و شاخه به زیرگونه
نابودي آن مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین در گونـه و  

شناسانه علاوه بـر عوامـل کالبـدي و    شناسی زیست گونه
شکلی گونه، عامل زمان و تغییرات نیز اهمیـت یافـت و   

پایــه تفکــر فلســفی تغییــر  شناســانه بــرمطالعــات گونــه
). 2-5، 1351مطـرح گردیـد (سـحابی،     5جی انـواع تدری

پس از مدت کوتاهی در اواخـر قـرن هجـدهم مـیلادي     
مبنـایی   ،شناسـی  نظریه تغییر تدریجی در گونـه و گونـه  

  براي تحقیقات دانشمندان علوم دیگر شد.
  

در ادبیات علمی و هنري غـرب واژه گونـه بیشـتر در    
گیـرد  ر میشناسی مورد استفاده قراعلوم مرتبط با زیست

هاي معنایی هاي علمی و هنري از معادلو در سایر رشته
در  6شود. در هنـر و ادبیـات از واژه ژانـر    آن استفاده می

یـا   7یک گونه«اند که به معناي بندي آثار بهره گرفته طبقه
مشـخص از یــک ترکیــب ادبـی اســت نظیــر ژانــر    8رده

هـاي  از دیگـر واژه  9کمدي، درام و ... . واژه تاکسونومی
بنـدي   عنوان علمِ طبقـه  نزدیک به مفهوم گونه است که به

در بیولوژي و چرخه حیات و انقراض موجودات به کار 
  .)Encyclopedia Britannica(» رودمی
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هـاي دانشـی   که مشـخص اسـت در حـوزه    طور همان 
ا مفهوم گونـه، در  هایی معادل بمتفاوت در غرب از واژه

انـد. ایـن   بندي اشیا، آثـار و موجـودات بهـره بـرده     طبقه
ها گرچه اشتراك معنایی زیادي با واژه گونـه دارنـد    واژه

هـاي  اما براي خود مـاهیتی مجـزا در تناسـب بـا شـاخه     
  اند.مختلف علمی و هنري یافته

  ي تحقیقها سؤال
شناسی مبتنی بر شـواهد   مفهوم و تعریف گونه و گونه

 میدانی و تاریخی در معماري ایران، چیست؟
مفاهیم و معانی برخاسته از فرهنـگ، باورهـا و سـبک    
زنـدگی باشـندگان در کنـار ابعـاد کالبـدي و شـکلی در       

  شناسی چه جایگاهی دارد؟ تعریف گونه و گونه
  شناسی در معماري گونه و گونه

هاي قـدیمی از   شناسی در نوشته اشاره و توجه به گونه
هزار سال پیش به این سو در آثار نویسـندگان   حدود دو

شـود. ویترویـوس در    معمار و دیگر دانشمندان دیده می
(از » ده کتـاب معمـاري  «اثر مشهور خود تحـت عنـوان   

هاي مختلف بناهاي یونانی  سال پیش) گونه2000حدود 
هاي عمـومی را معرفـی    ، معابد و ساختمانها خانهشامل 

هـایی تقسـیم   ا به زیـر گـروه  کرده است. هر کدام از بناه
دار و هـاي حیـاط  در دسـته  هـا  خانهاند. براي نمونه شده

ها در شـهر  بدون حیاط و یا براساس مکان قرارگیري آن
دار به پنج گونـه  ي حیاطها خانهاند. و روستا تقسیم شده

هاي بیرونی  اساس تعداد ستون تقسیم شده و معابد نیز بر
یونـان در انـواع خاصـی    هاي چهارگانه کلاسیک و نظم

آلبرتی معمار قرن پـانزدهم مـیلادي   اند. بندي گردیده طبقه
هـاي  کتابی مشابه ویترویوس نگاشته و در یکـی از بخـش  

هـاي   هـا براسـاس ویژگـی   بنـدي آن کتاب به معابد و دسته
شکلی اشـاره شـده اسـت. دانشـمندان اسـلامی در علـوم       

م مختلــف ماننــد جانورشناســی و ریاضــیات از مفهــو    
مـل در  أانـد. یکـی از آثـار قابـل ت    شناسی بهره گرفتـه  گونه

 ـ   الـدین جمشـید کاشــانی    وســیله غیـاث  هزمینـه معمـاري ب
صورت گرفته است. وي در قـرن نهـم هجـري در کتـاب     

ها از واژه نوع (قسـم)  قوس بندي دستهدر » الحساب مفتاح«
هـا را بـراي شـرایط    نماید و هـر نـوع از قـوس   استفاده می

  ).  135، 1393کند (معماریان،  توصیه میخاص مکانی 
شناسانه در قرن هجدهم در فرانسه تولد مطالعات گونه

و بـــا دو رویکـــرد شـــکلی و عملکـــردي اســـت      
)Petruccioli, 1997, 9( ــه . لاژي در قــرن هجــدهم ب

هـاي سـاده را   ریشه هاي معماري پرداخـت و سـر پنـاه   
هم مـورد مطالعــه قـرار داد. دوران در اوایــل قـرن نــوزد   

بندي بناهاي مختلف بر مبنـاي شـکل   میلادي براي دسته
شناسی شکلی بهره گرفـت   ها از گونهکارشیو یا پلان آن
). دوران گونــــــه را در 63-74، 1393(معماریــــــان، 

اسـاس   و تلاش دارد بـر  کند میي شکلی دنبال ها ترکیب
تعداد مشخصی از روابط قابل تعریف، اشـکال معمـاري   

و کدگذاري نمایـد. تعریـف دوران از   مند نموده را قانون
بسیار کمی و مکانیکی اسـت و منطـق او در    نظر بهگونه 
سوي التقاط گرایی بـاز  شناسی معماري، درها را به  گونه

ــرد ــوم  دي ).Moneo, 1978, 29( کـ ــی مفهـ کانسـ
دار در سرشــت دیــن، حافظــه و شناســی را ریشــه گونــه

خـود  « هـایی بـا هنـر   مفاهیم تـاریخی و بناهـا و یادمـان   
کانسـی در فرهنـگ تـاریخ    دانـد. دي مـی » توسـعه یافتـه  

میلادي به چاپ رسید درباره  1844معماري که در سال 
پردازد. او گونه را یک طرح یـا  گونه و مدل به بحث می

شناسـانه، متـافیزیکی و   بنـدي زیبـایی   شما یا یـک طبقـه  
را دارد تـا در ذهـن    شناسانه دانسته که قابلیت آنشناخت

یا ایده قابل تقلید   د تأثیر بگذارد اما مدل، یک شیهنرمن
صـورت رویکـردي روشـمند، در     و تکرار اسـت کـه بـه   

 ,Vilder, 1977(گیـرد  طراحی مورد اسـتفاده قـرار مـی   

149, Jacoby, 2016, 931(کانسـی از بزرگتـرین   . دي
پــردازان پــیش از نهضــت مــدرن بــوده کــه      نظریــه
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امروز نیز تأثیر داشـته  شناسی  یش بر مبانی گونهها دیدگاه
 1960. آرگـــــان در ســـــال )Noble,1997(اســـــت 

کانسـی در زمینـه    هـاي دي هایی نظري براي ایده پشتوانه
ــهحافظــه ریخــت ــانه و گون ــرد   شناس ــه ک ــانه ارائ شناس

)Petruccioli, 1997, 10( شناسـی را تنهـا    . آرگان گونـه
بینـد و  بنـدي و فرآینـد آمـاري نمـی     در قالب یک طبقـه 

شــناختی، تحلیــل و ســريِ گونــهســت در یــکمعتقــد ا
بنـدي  سازي عملکردهاي فیزیکی ساختمان و پیکره ساده

گیـري  . بهـره )Argan, 1963, 565(افتد  آن نیز اتفاق می
شناسی در شناخت معماري تا اوایل قـرن بیسـتم    از گونه

طور جدي ادامه داشت. سیدنی ادي در کتـاب تکامـل    به
در کتاب خانه انگلیسـی   ي انگلیسی و ماتسیوسها خانه

شناسـانه خـاص خـود بهـره گرفتنـد      هاي گونهاز روش
  ).135، 1393(معماریان، 

پس از ظهور نهضت مدرن، صـاحبنظران ایـن مکتـب    
شناسـی ابـراز    مخالفت شدیدي با کـاربرد گونـه و گونـه   

نمودند و در صدد نفی و رد کردن تاریخ و ارجاع بـه آن  
طراحـی معمـاري، بـدلیل     برآمدند. گونه و کاربرد آن در

ــجوي    ــار و دانش ــت معم ــم در خلاقی ــانعی مه اینکــه م
توانست مورد استفاده قرار نمی ،آوردمعماري بوجود می

گیرد. این همان چیزي است که جان کارلو دکارلو به آن 
نام » گونه انجماد کننده«یا » گونه مانع«یا  10استریو تایپ

هـا  مخالفـت  علیـرغم ایـن   ).De Carlo, 1985(دهد  می
نمایــد. والترگروپیــوس از واژه پروتوتایــپ اســتفاده مــی

پروتوتایپ یک زبان جدید در بازتولیـد مکـانیکی معنـا    
اي بــراي معمــاري جدیــد محســوب یابــد کــه پایــه مــی
، در تولید انبوه معماري 11شود. این نوع تفکر از گونه می

شـود.   و تولیدات صنعتی مورد استفاده قـرار گرفتـه مـی   
ی انبوه به معنـاي کـاربرد یـک یـا چنـد گونـه در       طراح

باشـد و بـه ایـن تنـاقض در معمـاري      مقیاسی بزرگ می
مدرن (تولید انبوه و خلاقیت معمار در هـر اثـر) پاسـخ    

شود. پروتوتایپ در جنبش مدرن عاري  درستی داده نمی
از توجهات مکانی و تاریخی است. در دوران مـدرن بـه   

دیشه عملکردگرایی سـرلوحه  شناسانه، انجاي تفکر گونه
گیرد که نیازي به تاریخ و ارجاع بـه  کار معماران قرار می

  آن ندارد. 
در اواخر دوران مدرنیتـه برخـی از معمـاران نهضـت     
مدرن به سـوابق تـاریخی در معمـاري بازگشـتند. بـراي      

عنـوان   شناسـی بـه   نمونه راب کرایر و لئون کرایر از گونه
اري شـهرها کـه توسـط    روشی براي وحدت شکلیِ معم

کنند. در اینجـا  جنبش مدرن تخریب شده بود، تفسیر می
کـار   گونه براي توضـیح تـداوم شـکلی و سـاختاري بـه     

اسـاس دیـدگاه بـرادران     شناسانه بررود. بازتولید گونه می
هـا،  کرایر برگرفته از ترکیـب شـکلی و همچنـین سـبک    

هاي معماري کلاسـیک اسـت و مفهـوم و     ها و گونهفرم
هــا تکامـل در آن جایگــاهی نـدارد. آن    وسـعه بـر پایــه  ت

شناسی را با رویکرد و توصیفی که دوران نسبت به  گونه
نمایند. آلدو روسی گونه را به مثابه گونه دارد، تفسیر می

کرده است. براي   بیان شناسانه ساختمان هاي ریختجنبه
رسـد  مـی  نظـر  بهروسی فرم جوهره یک معماري است. 

وژي جنبش مـدرن در دیـدگاه آلـدو روسـی در     ایدوئول
اي کـه  شناسانه او تزریق شده باشد به گونهتفسیر ریخت

ها داشته و بیشتر از  یک موضع ضد تاریخی در فرم گونه
هاي فضایی جهانشمول و فراگیر بهـره بـرده اسـت     گونه

)Ornelas, 1995, 189(   ــه ــی ب ــه روس ــانی ک . در زم
هـاي  اي بـراي تحلیـل  هشناسی همانند ابزاري واسط گونه

هـاي عملکـردي   کـرد، آیمونیـو بـه جنبـه    فرمی نگاه می
  را همچون یک سند داد و آن نشان می شناسی علاقه گونه

کرد. در آن زمـان دو  بندي فرمی درك می و نه یک طبقه
کـه در    شناسی قائل بودند: جنبه شـکلی  جنبه براي گونه

هدف بـود  هاي شکلی براي معرفی تفاوت بندي دستهآن 
که براي فهمیدن میزان پایـداري یـک     و جنبه عملکردي

24 

 [
 D

O
I:

 D
O

I:
 1

0.
22

03
4/

37
.1

62
.2

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

re
.ir

 o
n 

20
26

-0
2-

10
 ]

 

                             5 / 19

http://dx.doi.org/DOI: 10.22034/37.162.21
http://jhre.ir/article-1-1519-fa.html


 

 

 
 

ره 
شما

16
2

 ♦ 
ان 

بست
تا

97 ♦
   

 

شـد.  تحول شهر بـه کـار بسـته مـی     گونه خاص در سیر
هـاي  شناسـانه شـهر از تحلیـل    آیمونیو گردآوري ریخت

را  اي سـاده لوحانـه دانسـته و آن    شناسـانه را نتیجـه  گونه
  .    )Bandidi, 1984, 77( کند میمحکوم 

در دنیـاي غـرب دو حـوزه    بنـدي کلـی    در یک طبقـه 
شناسـی در   مکانی متفاوت بـراي کـاربرد گونـه و گونـه    

توان قائل شد. در جنوب اروپا و کشورهایی معماري می
هـاي نظـري موضـوع    مانند ایتالیا و فرانسه که بـه جنبـه  

هـا در  بسیار پرداخته شده است نظیر مدرسه موراتـوري 
ان و شناســی بــا نظریــه بحــر ایتالیــا کــه بــا پیونــد گونــه

پردازنـد. در  گرایی با نگاه جامع بـه معمـاري مـی    تکامل
ها، فرهنگ شمال اروپا یا انگلوساکسـون اسـت   مقابل آن

دانند و بـراي  که گونه را صرفاً داراي مفهومی شکلی می
کنند. بـراي  هاي عددي نیز استفاده می تحلیل آن از روش
) تحلیل شکلی از نقوش تخت 1381نمونه مایکل رف (

را ارائه داده است. او با تنظیم جداول پر شماره،  جمشید
هـا  هـاي مختلـف و یـا اجزایـی از آن     با قراردادن شـکل 
هاي سربازان در سنگ نگـاره هـا)، بـه     (براي مثال کفش

ها و تشابهات آنها می پردازد کـه در واقـع گـروه     تفاوت
شناسی اسـت و   اساس وجه تشابه به نوعی گونه بندي بر

در معماري  12تقدین به اندیشه نحو فضایا در انگلیس مع
 14»گونـه کالبـدي  «و  13»گونه زیستی یا گونه ژنی«از دو 
هـاي  برند کـه گونـه ژنـی در یکسـري از گـراف      نام می

توجیهی متشکل از دایره (بـه مثابـه فضـاي معمـاري) و     
خــط (رابطــه فضــایی)، ارتباطــات فضــایی یــک بنــا را  

گونه کالبدي به . اساس پلان معماري آن نشان می دهد بر
بـه آن گونـه شـکلی     توان میجسم یا کالبد بنا نظر دارد که 

هـا از علـم ژنتیـک گرفتـه شـده      نام داد. هر دوي این واژه
هـاي نشـان دهنـده روابـط     است. گونه ژنی یا همان گراف

فضایی در یک پلان، در اندیشه نحـو فضـا، نمـود شـکلی     
ي کـه دو  نحـو  . بـه کنـد  مـی طور کامل محـو   معماري را به

تواننـد   فضاي معماري کاملاً متفـاوت (گونـه شـکلی) مـی    
  یک گراف توجیهی (گونه ژنی) یکسان داشته باشند.

شناسـی   میلادي موضـوع گونـه   1990در آمریکا در دهه 
ــگاه ــاري در دانش ــاروارد و ام معم ــاي ه ــروه   آي ه ــی (گ ت

هـا کـار   آقاخان) به بحـث گذاشـته شـد و محصـول آن ده    
شناسی هنوز هـم مـورد    ع گونه و گونهپژوهشی بود. موضو

شناسـی  علاقه محققین معماري است و در مدارس ریخـت 
ــه ــه و    و گون ــاي فرانس ــیس، ورس ــام انگل ــی بیرمنگ شناس

  صورت منسجم در حال پیگیري است.   موراتوري ایتالیا به
باشد که به موضـوع  در ایران نیز در حدود سه دهه می

خورشـیدي   1350شناسی توجه شده است. در دهه  گونه
 هـا  خانـه هـاي مختلـف    با نگاه اقلیمی بـه معرفـی گونـه   

شود. با این نگرش هـر مکـان مشـخص (در     پرداخته می
برگیرنده انـواعی خـاص از    اینجا شهرها و روستاها) در

اقلیمـی   شـرایط   اي بـه   که هر کدام به گونه باشد میبناها 
 1360، توسـلی،  1353گویند (رحیمه و ربوبی،  پاسخ می

). برخی از مطالعات اخیر نیز در صدد 1363و کسمایی، 
اساس  شناسی معماري بومی مناطق مختلف ایران بر گونه

ــی ــده ویژگ ــتر ش ــی بس ــاي اقلیم ــلطانه ــد (س زاده و  ان
ــمی ــا،  قاس ــاي  1390نی ــات، مبن ــته از تحقیق ــن دس ). ای

شناسـی) در منـاطق بـومی را     سازماندهی معماري (گونه
اند. از دهـه  معماري نظر گرفتهعناصر اقلیمی مشترك در 

صـورت کـاربردي بـا     شناسی بـه  خورشیدي گونه 1360
ــراي طراحــی   ــه الگوهــاي مناســب ب هــدف دســتیابی ب

، مورد توجه دو سازمان دولتی بنیاد مسـکن  ها سکونتگاه
انقلاب اسلامی و سازمان تحقیقات ساختمان و مسـکن  

گیرد. مشکل اساسـی در ایـن تحقیقـات کمبـود     قرار می
شناســـی مشـــخص در گونـــه و انی و یـــک روشمبـــ
) در دو 1373شناسی است. غلامحسین معماریـان (  گونه

جلد کتاب با عنوان آشنایی با معمـاري مسـکونی ایـران    
گونه درونگرا و گونه برونگرا، با ملاك قرار دادن عامـل  
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 بندي دستهدرونگرایی و برونگرایی در چارچوبی آزاد به 
عماري بومی مناطق مختلـف  و تحلیل کالبد و محتواي م

  ایران پرداخته است. 
از لحاظ کاربرد واژه، در مطالعات انجام شده در ایران 

شناسانه صورت مستقیم از واژه گونه که ماهیتی زیست به
دارد، استفاده شده است. از همین روست که بسـیاري از  
ــه و     ــنیدن واژه گون ــا ش ــران ب ــاگرا در ای ــین معن محقق

دلیل ماهیت  د نفی مبنا و مبانی آن بهشناسی در صد گونه
باشــند در حــالی کــه شــواهد میــدانی و  شــکلی آن مــی

نوشتاريِ تاریخ معماري ما روایتگر حقیقتی دیگر است. 
و تعریفی جایگزین و  براي حل این معضل، نیازمند واژه

  باشیم. شناسی می مبتنی بر شواهد، براي گونه و گونه
انجـام شـده در دنیـاي     در مجموع، در تمـامی مطالعـات  

هـاي   معماري، گونـه بـه معنـاي نماینـده گروهـی از انـدام      
هـا،  معماري بـا جنبـه کالبـدي (فضـاهاي معمـاري، سـازه      

ینات، مصالح و ...) است که با یک مکـانیزمِ مشـخص،   ی تز
انـد. مبنـاي   به آن دست یافته بندي دستهآوري و در بازجمع

هـاي   شترك، شکلاین سازماندهی براساس عناصر اقلیمی م
هندسی مشترك، یک کد ژنتیک (جنـو تایـپ) مشـترك و    
هر چیزي که بتواند به گونه، معنايِ نماینـدگی را بدهـد تـا    

باشـد.  از راه آن بتوان دیگر اعضاي گروه را بازشناخت، می
ـ تکـاملی در معمـاري بـا وارد     در این میان نگرش تاریخی

بـه شـکلی    شناسـی،  کردن زنجیره زمانی بـه گونـه و گونـه   
  نگرد.   تر به موضوع میمتفاوت و جامع

  شناسی به مثابه یک مدرسه معماري گونه
شناسی از یک نظریه فردي تا یک مکتـب جـامع    گونه

صـورت   در معماري گسترده شده و امکان انجام کـار بـه  
 طراحـی را  و آمـوزش، پـژوهش   حوزه سه همزمان در

 فــراهم آورده اســت. در ایــن مــورد، مدرســه (مکتــب) 
شناسـی   پـردازان گونـه   تـرین ایـده  بـزرگ  15هاموراتوري

هـا کتـاب و صـدها مقالـه     معماري در دنیا با بـیش از ده 

شوند. این مدرسه با نگرش تاریخی ـ تکاملی  قلمداد می
هـا و  سعی در ایجاد تداوم معماري گذشـته بـا  تکنیـک   

 ).Cataldi, 2003(مبانی فلسفی متفـاوت داشـته اسـت    
هـا داراي  ماري گذشته از نگاه موراتوريمیراث فرهنگی مع

هـا محصـول   بـود و ایـن ارزش   16هاي گونه شناسانهارزش
فرهنگ جمعی بوده و فردگرایی و سـلایق شخصـی در آن   

. ارزش در Caniggia, 1979, 15-20(17(جایگـاهی نـدارد   
اینجا بـه معنـاي میراثـی غنـی از تجربیـات گذشـتگان در       

 .  شـود  ها دیده مـی  ر گونهباشد که د هاي مختلف میمقیاس
عنـوان یکـی از مهمتـرین مبـانی      شناسی به در اینجا گونه

هــا شــود. از نگــاه موراتــوريهــا مطــرح مــیموراتـوري 
ــه ارزش ــته بوســیله ضــمیر   هــاي گون شناســانه در گذش

عنـوان   یافت و ایـن ضـمیر بـه    ناخودآگاه معمار بروز می
یـک منبـع ذهنــی بـراي اعمــال او باعـث یکدســتگی و     

شـد.  ارگی در طول تـاریخ در معمـاري گذشـته مـی    هم
شناسـانه را در   هـاي گونـه  معماران در گذشته نیـز ارزش 

اسـاس   نـد و بـر  را انتقال مـی داد  مفهوم گونه تبلور و آن
ها پیوند بین ها و الگو قرار دادن آن شناخت گونه یا گونه

آوردنـد. ایــن پیونـد بــه   حـال و گذشـته را بوجــود مـی   
هم پیوسـته کـه در طـول تـاریخ      هاي بهزنجیري از حلقه

بنابراین آنچـه در زمـان حـال    شود.  تکامل یافته تبدیل می
شود نیز یک حلقه از آن زنجیر است. از ایـن رو  ساخته می

هـاي   براي عمل صحیح و مناسب در زمان حال باید حلقـه 
. بـراي  )Cataldi, 1977, 35-36(دیگر زنجیـر را شـناخت   
گیري نحـوه خوانـدن معمـاري از    این شناخت نیاز بـه یـاد  

را  هـا آن حلقه آغازین تا حلقه کنونی اسـت کـه موراتـوري   
 کنند.شناسی پیگیري می روند گونه

گونه «شناسی:  نقطه آغازین این زنجیر یک  روند گونه
است. ریشه آنچه در حال وجود دارد در این گونـه  » پایه

د شود. پس از بازشناسی گونه پایه، روند رشجستجو می
شود. این رشد تابع قوانینی است و عوامل  آن بررسی می
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در  18مختلفی در آن تأثیرگذارنـد. قـانون دو برابـر شـدن    
 نظـر  بـه شده اسـت.  پایه لحاظ می  گسترش کالبدي گونه

ها عوامل اقتصـادي و نـوع حرفـه سـاکنین خانـه در      آن
گسترش و افزایش فضـاها تـأثیر اساسـی داشـته اسـت.      

هــا بازســازي رونــد  موراتــوري چــارچوب اصــلی کــار
شناسی است. این روند بر روي یک خط افقـی کـه    گونه

شـود. از نگـاه   نشان دهنده زمـان اسـت نشـان داده مـی    
عنـوان یـک گونـه مـورد      ها آنچه که اکنون بـه موراتوري

که  گیرد میوضعیت کنونی را در بر گیرد میبررسی قرار 
در ایـن  تر ناشـی شـود.   تواند از یک وضعیت قدیمی می

گیري مرحله از کار که پس از مشخص شدن مکان شکل
، مطالعات متفاوت گیرد میگونه (شهر یا آبادي) صورت 

  شود. میدانی و تحلیلی انجام می
  

بازشناســی گونــه پایــه: گســترش زمــانی گونــه، ســیر 
 تکاملیِ از یک گونه پایـه تـا وضـعیت کنـونی را در بـر     

آن تـا رسـیدن بـه     . بازسازي گونه اولیه و رشـد گیرد می
شناسی  هاي روند گونه ترین بخشوضعیت کنونی از مهم

یک اتاق) است  یک فضاي ساده (مثلاً 19است. گونه پایه
گردنـد. ایـن واحـد،    تر آغاز میهاي کامل که از آن گونه

  هاي کالبدي خود را داراست.  مشخصه
تـر و  اي قـدیمی ها گونه پایه را داراي ریشـه موراتوري

. ایـن تعـاریف   داننـد  مـی  20ول نخستین یا اولیـه را سل آن
گـراي علـم   دقیقاً آن چیزي است کـه در شـاخه تکامـل   

شود. گرچه در هنگام ارائه نظریه شناسی دیده میزیست
ترین جزء یک موجـود  عنوان کوچک داروین از سلول به

هـا بـا پیونـد    سخنی به میان نیامده است امـا موراتـوري  
را در روند تکـاملی   اسی آنشنهاي مختلف زیستنظریه
  دهند.شناسی خود نشان می گونه

مراحـل  : ترسیم رشد گونـه از سـاده بـه تکامـل یافتـه     
از گونه پایـه تـا   » گونه ساختمانی«گوناگون زندگی یک 

صـورت یـک    گونه متکامل بر روي یک خط زمانی و به

خـط افقـی نمـودار    شـود.  جدول به تصویر کشـیده مـی  
دهنــده گســترش  ي نشــانگســترش زمــانی و خــط عمــود

بـراي زنـدگی یـک     . این خـط زمـانی  باشد میعمودي بنا 
ــا، در شــهرهاي مختلــف تــاریخی قابــل مقایســه   گونــه بن

 هـا  خانـه شناسـی   . کانیجا در کتاب خود روند گونهباشد می
ــه    ــم مقایس ــا ه ــورانس و رم ب ــوا، فل ــهر جن ــه ش را در س

 . ریشه یا شـجره نسـلی  )Caniggia, 1979, 101( نماید می
مشـابه اسـت. در هـر سـه       در هر سه مکان یک گونه پایـه 

مکان یک اتاق کوچک که یـک خانـه تـک اتـاقی تصـور      
  عنوان ریشه یا گونه پایه قرار داده شده است. شود بهمی

تـوان براسـاس   ها یـک گونـه را مـی   از نگاه موراتوري
اجزاي کالبدي آن تعریف نمـود. اگـر ایـن جسـم داراي     

معرف یک گروه از اشـیاء باشـد    هایی است کهمشخصه
نهند. یک گونه از بنا، از چهـار عنصـر   به آن گونه نام می

مایه، سازه، فضا و فـرم (از منظـر دو بعـدي کـه      ساخت
در هنگـام  شـود.  د) تشکیل مـی گیر می بر بیشتر نما را در

تعیین گونه اولیه یا ریشه تاریخی یک گونـه سـاختمانی در   
یـابیم کـه داراي   بنا دست مـی  به نام یک مکان، به یک شی

چهار عنصر یاد شده است. در هنگام رشد و تکامـل گونـه   
اولیه در طول تاریخ این چهار عنصر رشد نمـوده و وجـوه   

باشـند. ایـن   مشترك گونه یاد شده در هر دوره تاریخی می
گونه ساختمانی در طول تاریخ سـفري زمینـی و جسـمانی    

اي بقـاي خـود در   دارد و مانند یک موجـود زنـده کـه بـر    
آن نیز رشـد و تکامـل    یابد میکند و تکامل زمین تلاش می

  یابد تا به جسم کنونی خود برسد.می
  

  شناسی در معماري هاي گونهنقدي بر اندیشه
دهـد   هاي تـاریخی نشـان مـی   شواهد موجود در بافت

معماران ایرانی در گذشته از مفاهیمی نزدیک به گونـه و  
ها براسـاس  رسد آنمی نظر بهردند. بشناسی بهره می گونه

، در ایجـاد  یکسري الگوهایی که نماینده یک گروه بـوده 
ي هـا  خانـه انـد. نظیـر   خانواده استفاده نمـوده  بناهایی هم
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حیاط مرکزي، مساجد چهار ایـوانی و ... کـه امـروز بـه     
هاي غربـی  شود. اما هنگامی که با نگرش ها اطلاق میآن

شناسـی، بـه شـهرها و بناهـاي      در موضوع گونه و گونـه 
هـاي  ها و نارسایی شود تناقض تاریخی ایران پرداخته می

آید. در معماري ایرانی برخی عوامل که فراوانی پیش می
باشند خود را به مانند ها تأثیرگذار می دهی گونه در شکل

دهنـد کـه در   یک الگوي پنهان و غیرفیزیکی نشـان مـی  
قابل شناسـایی نیسـت    نگاه نخست در جسم یا کالبد بنا

ي ایرانی ها خانه). براي نمونه در 142، 1393(معماریان، 
هـاي خصوصـی و پـذیرایی    و کشورهاي مسلمان، حریم

ویژه مهمانان مرد، بخشـی از طـرح خانـه را در     مهمان به
ي کوچـک  ها خانهها در  گیرند. شناسایی این حریمبرمی

یا دو اتاق ها در یک  کاري دشوار است زیرا تمام فعالیت
تـر و هنگـام ثبـت    . اما با نگاهی عمیـق گیرد میصورت 
تـوان ایـن حـریم را    ها در آن فضاي کوچک مـی  فعالیت

شناسایی کرد. هنگـامی کـه ایـن فضـاي کوچـک رشـد       
اي با حیاط مرکـزي تبـدیل   طور مثال به خانه و به کند می

هـا  شود که یکی از آنهایی میشده و سپس داراي حیاط
دیگـر عوامـل مـادي     ،دیگري بیرونـی اسـت  اندرونی و 

دهنده این فضاها نیسـتند بلکـه عوامـل مـذهبی و     شکل
فرهنگی است که این جدایی فضاها را باعث شده است. 

ــه بخــش عمــده   ــا دیــدگاهایــن در حــالی اســت ک ي ه
گـذاري ایـن دانـش در علـم     دلیـل پایـه   شناسی بـه  گونه

 شناسی، ماهیت و جبري مادي و جسمی داشته وزیست
ــدارد  جنبــه هــاي غیرمــادي در تعریــف آن جایگــاهی ن

ها، برادران کرایر، آلدو روسـی، دوران و ...).  (موراتوري
ها فرم را بدون محتـوا دانسـته و ابعـاد متـافیزیکی و     آن

شناسـی در   د. اهمیـت گونـه  نانگارتجربیات را نادیده می
ساختار فرمی از اشیا و در ارتبـاط اسـتعاري گذشـته بـا     

فته است و معناي منسجم معماري، تنها در یـک  آینده نه
ــود دارد     ــاریخ وج ــگ و ت ــته از فرهن ــواي برخاس محت

)Ornelas, 1995, 189.(    در اندیشه نحو فضا تـا حـدي
روابط فضایی و موضوعات فرهنگی و اجتماعی مطـرح  

صورتی معکوس نمود  نماید اما با ترسیم گونه ژنی بهمی
ي فصـلی در بناهـا،   هـا برد. کـوچ  شکلی گونه از بین می

هـا و نمادهـاي عـددي    جایگاه ذکر و وحدت، اسـطوره 
(عدد سه، چهار، هفت، هشـت و ...) از دیگـر اتفاقـاتی    
است که بر معناي گونه در معمـاري ایـران تـأثیر عمیـق     

شناسی  اند و این تجربیات و مفاهیم در مبانی گونهداشته
ذار عنـوان عامـل فرعـی اثرگ ـ    یا مغفول مانده یا تنهـا بـه  

  اند.تفسیر شده
تعدادي معدودي از محققـین نظیـر آلـن کولکـوهن و     

هـاي شـهودي و متـافیزیکی گونـه و     رافائل مونئو جنبـه 
شناسی برایشان حائز اهمیت بوده است. کولکـوهن   گونه
عنوان یک ابزار یا چـارچوب از تـاریخ    شناسی را به گونه

بـه کـار بـرده کــه توسـط شـهود یــک فـرد بـراي حــل        
شـود. از   ي معماري مورد دسـتکاري واقـع مـی   ها مسئله

هـا ي   حـل  شناسی یکسـري از راه  دیدگاه کولکوهن گونه
آورد و هر پـروژه  هاي مکانیکی فراهم نمیآماده و پاسخ

اي باید تحت نفوذ شهود یا متافیزیک قرار گیرد. معمارنه
هاي ها با ایدئولوژي و معانی مفروض در چارچوب گونه

شــود رنــگ  عمــاري تولیــد مــیســاختاري کــه در آن م
عنـوان دانشـی از    شناسی را بـه  گیرند. کولکوهن گونه می
هاي گذشته در نظر گرفته است. این دانش بـراي   حل راه

هاي هایی ریشه گرفته از نیازها و ایدوئولوژيانطباق فرم
شناسی گذشته، در تناسب با نیازهـاي امـروز، بـه     زیبایی

. مونئـو گونـه را   )Colquhoun, 1981(شود  کار برده می
عنوان یک مفهوم که یـک گـروه از اشـیاء بـا سـاختار       به

، تعریف کـرده اسـت. از   کند میفرمی مشابه را مشخص 
نگاه وي گونه یک دیاگرام فضـایی نیسـت بلکـه گونـه     

هاي ذاتی و ساختاري گروهی از اي براساس شباهتپایه
مشخص، دارد. حتی ممکن است گونه به معنـاي    ياشیا
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فکر کردن در گـروه نامیـده شـود. مونئـو گونـه را       عمل
عمل فکـر  «و 21»هااشیا و گروه«عنوان یک دیالوگ بین  به

. در ایــران اردلان و کنــد مــیتفســیر  22»کــردن در گــروه
هـا را در واژه   هاي معنایی و متافیزیکی گونهبختیار جنبه

به معناي الگوي آغازینه یا کهن الگو مطرح  23تایپآرکی
  انــد وو مــاهیتی فرازمینــی بــراي آن قائــل شــدهنمــوده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دهـد  شناسی نشـان مـی   مطالعه ادبیات موضوعی گونه
شناسـی  هیچ یک از محققـین شـهودگراي غربـی، روش   

شناسی  مدونی در جهت شناسایی و تحلیل گونه و گونه
اند. در ایران نیـز مبـانی متـافیزیکی گونـه در     ارائه نکرده

ن عرفانی و فلسفی بیان شده که از زبان و ابـزار  قالب زبا
  فاصله دارد.  ،معماران که توده و فضاست

تایـپ یـک واقعیـت موجـود در عـالم      معتقدند آرکـی 
ــب     ــود را در قال ــالم خ ــن ع ــه در ای ــت ک ملکــوت اس

 & Ardalan(هاي گونـاگونی عرضـه مـی دارد     صورت

Bakhtiar, 1973(     گونه در ایـن دوئالیتـه یـک وسـیله .
اي ارتباط گذشته با آینده با احاطه بر زمینه و فرهنـگ  بر

  ).1 شماره (جدول )Moneo, 1978, 23(باشد می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بنابراین گونه بستري براي حفظ و یادآوري تجربیـات  
عنوان یـک مفهـوم و ابـزار،     تواند بهمعماري است که می

ا بـا  سـازد. معمـاري نـه تنه ـ   گذشته را به آینـده مـرتبط   
شـود بلکـه از دل آن روییـده     هـا توضـیح داده مـی    گونه
ها حافظه جمعی  . در گونه)Moneo, 1978, 23(شود  می

معماران و مردم در طول تـاریخ ضـبط و ثبـت گردیـده     

  یت گونهمحوریت تمرکز در تعریف و ماه  نظریه در گونه و گونه شناسی  نظریه پرداز 

جنبه مادي، فیزیکی و ریخت شناسانه
  

بنــدي اشــکال پایــه، ترکیــب بنــدي شــکلی، تعریــف کمــی و  طبقــه  )1830دوران (
  ي شکلی و ترکیب آنها جنبه  مکانیکی

استفاده از مفهوم پروتوتایپ در بازتولید مکـانیکی تولیـدات صـنعتی      )1920( واترگروپیوس
  نجنبه شکلی و تکثیر فراوان آ  و معماري

معـرف یـک گـروه از اشـیاء، دیـدگاه       مجموعه اي از اجزاي کالبدي  )1948( موراتوري
  ماهیت و جبر مادي و جسمی، توجه به سیر زمانی  تاریخی ـ تکاملی

  ي شکلی و عملکرديها جنبه  بندي و عملکردهاي فیزیکی ساختمانسازي پیکرهتحلیل و ساده  )1960( آرگان

ه وکلـی در ذهـن معمـاران گذشـته بـه عنـوان نماینـده        تصویر سـاد   )1963( کانیجیا
  ماهیت و جبر مادي و جسمی، توجه به سیر زمانی  ها، دیدگاه تاریخی ـ تکاملیگروهی از ساختمان

  شناسانه و شکلی ساختمان و موضع ضد تاریخیهاي ریختجنبه  هاي فرمی و شکلیاي براي تحلیلابزاري واسطه  )1966روسی (

  
  )1975( کرایر

ــین    ــب شــکلی و همچن ــداوم شــکلی و ســاختاري، ترکی توضــیح ت
هاي معماري کلاسیک فارغ از مفهـوم توسـعه   ها و گونهها، فرم سبک

  و سیر تکاملی
  ي شکلی، موضع تاریخیها جنبه

جنبه غیرمادي، متافیزیکی و محتوایی
  

  ي غیرمادي و غیرکالبدي و ذهنیها جنبه  شناسانهشناسانه، متافیزیکی و شناختبندي زیباییشما یا یک طبقه  )1844( کانسیدي
  هاي عملکردي و ضدیت با جنبه شکلی گونهجنبه  فهم میزان پایداري یک گونه خاص در سیرتحول شهر  )1965( آیمونیو

تایپ یا کهن الگـو بـه عنـوان یـک واقعیـت موجـود در عـالم        آرکی  )1973( اردلان و بختیار
  هاي معنایی و متافیزیکیاصالت با جنبه  اي گوناگونهملکوت و عرضه در قالب صورت

  
  )1978( مونئو

هـاي ذاتـی و سـاختاري گروهـی از اشـیاء      اي براسـاس شـباهت  پایه
اي براي ارتباط گذشته با آینده با احاطه بـر زمینـه و   مشخص، وسیله

  فرهنگ
  هاي شکلی و کالبدي و محتوایی و غیرمادي جنبه

شناسی، نیازهـا و تجربیـات   هاي گذشته که با زیباییحلراه دانشی از  )1981( کولکوهن
  ي شهودي، مافیزیکی و تجربیات گذشتهها جنبه  نیز همراه است

هاي توجیهی  ارائه دو گونه ژنی و کالبدي، گونه ژنی در قالب گراف  )1983( استدمن
  مود شکلیي فرهنگی و اجتماعی و محو نها جنبه  در جهت درك موضوعات فرهنگی و اجتماعی

  .شناسی و ماهیت آن بندي نظریات متفاوت معاصر در تعریف گونه و گونهجمع. 1 ج  
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هـاي در  است. از ایـن رو گونـه داراي ماهیـت و جنبـه    
هاي ذهنی معمـاران  آمیخته از ماده و معناست و نقشه هم
  ا بر همین اساس استوار بوده است.بناهطراحی   در

روش تحقیق در دستیابی به تعریف جدید از گونـه و  
  شناسی گونه

در تحقیق حاضر براي دستیابی بـه تعریـف جدیـد از    
، تعریـف کانیجـا کـه مـورد اجمـاع      شناسیگونهگونه و 

قرار گرفت. با مبنـا    ملاك و مبناباشد، غالب محققین می
شناسـی معمـاري    دام به گونـه قرار دادن این تعریف و اق

ي بـومی شـیراز)،   ها خانهبومی مناطق مختلف (معماري 
هاي فراوانی در نحوه توجیه و جایگاه موضوعات کاستی

 مشـاهده شـد   فرهنگی و راهکارهاي اقلیمی در معماري 
به مـواردي از آن اشـاره شـد). از ایـن رو       (پیش از این

ن پـرداختن  با نقد تعریف کانیجا و همچنیتحقیق حاضر 
هـا بـه سـمت    به شواهد میدانی و ثبـت و کدگـذاري آن  

تعریف جدید از گونـه کـه مبتنـی بـر شـواهد تـاریخی       
بناهـاي گذشـته     سـاکنان معماري، تجربیات معمـاران و  

  گام برداشته است.،  بوده
  

  شناسی  تعریف پیشنهادي براي گونه و گونه
یـف  براي ارائه تعریـف پیشـنهادي از گونـه، مبنـا را تعر    

ــرار    ــا ق ــا کانیج ــاري ایتالی ــزرگ معم ــین ب ــی از محقق یک
هاي خاص با یک بنـا و دیگـر بناهـا     اگر تفاوت«دهیم:  می

آید یک شـما خواهـد    نادیده گرفته شود، آنچه به دست می
. )Caniggia, 1963, 17(» تـوانیم گونـه بنـامیم    بود که مـی 

این تعریف کلی است و لازم اسـت تـا چگـونگی مطالعـه     
ا جهـت اسـتخراج و دسـتیابی بـه شـماي مشـترك       از بناه

ــما تصــویر ســاده و تشــریح شــود. کلــی گروهــی از  ش
. این شما یا تصـویر ذهنـی بـا    ي مشابه استها ساختمان

را  هـاي فیزیکــی و جسـمی خــاص کـه معمــار آن    انـدام 
یافته است. هر معمـار  شناخته، شخصیت و تحقق می می

ناهـاي  در یک زمـان خـاص تصـویر یـا تصـاویري از ب     
گذشته تا بناهاي دوره حضور خـود را در ذهـن داشـته    

ماي ذهنـی     است. اندام هايِ فیزیکی و مادي سـازنده شـ
هـاي   انـدام «، »هـاي فضـایی   اندام«  مشتمل بر چهار دسته

هـاي   انـدام «و » هاي نما اندام«، »ها مایه اي و ساختسازه
هاي معمـاري بـه معنـاي     است. اندام» اي و تزییناتیآرایه

اجزاي کالبديِ سازنده معماري است کـه در تناسـب بـا    
تواند متفـاوت تعریـف   شناسی می دیدگاه محقق در گونه

هاي معماري در چهـار   و طبقه بندي شود. در اینجا اندام
دسته مذکور که جامعیت داشته  (تمامی اجزاي کالبـدي  

دهد) و همچنـین در تناسـب بـا دانـش و      را پوشش می
  بندي شده است. ، طبقه تهتوجهات معماران گذش

  

هـاي   تـک انـدام    هاي فضایی در ارتباط بـا تـک   اندام 
بنـدي  معماري سازنده یـک بنـا و سـازماندهی و پیکـره    

ها در یک شاکله است نظیر اندام تـالار، اتـاق   فضایی آن
 اي و سـاخت هـاي سـازه   پنج دري، وهفـت دري. انـدام  

سـقف   هـاي معمـاري (مـثلاً    تک سازه اندام  ها، تکمایه
اي ها) و همچنین نظـام سـازه   اي تالار، کژاوه اتاقگهواره

نمایـد را در  کل بنا که در یک سیستم یکپارچه عمل مـی 
تقسـیمات    هـاي نمـا معـرف هندسـه     گیـرد. انـدام  بر می

نماهاي ساختمان، چگونگی برخاستن از زمـین و نحـوه   
اي، تزیینـات بنـا   هاي آرایه رسیدن به آسمان بوده و اندام

ها در یک کلیت تحـت عنـوان    را مد نظر دارد. این اندام
هاي متفـاوت  هاي تاریخی و مکاناندام کالبدي، در دوره

  اند. چهره مختص به خود را داشته
  

سـازد و بـه   ها یک شـاکله را مـی   هنگامی که این اندام
هـا  توان به آن شوند میگروهی از بناها تبدیل می  نماینده

عنوان انـدام گونـه    ما آنچه که تا اینجا بهنام داد. ا» گونه«
معرفی شد صرفاً جنبه کالبدي دارد. اطلاعات به دسـت  
آمده از مطالعات میدانی، نوشـتاري و شـفاهی بـه مـا از     

گوینـد.  هـاي کالبـدي مـی    وجود واقعیاتی به جـز انـدام  

30 
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صـورت   واقعیاتی کـه هـر چنـد خـود را در نهایـت بـه      
هـاي  د امـا در لایـه  کنن ـهـاي کالبـدي معرفـی مـی     انـدام 
تري از معناي کالبدي گونه باید جستجو شوند. هر  عمیق

تواند ما را به یـک لایـه شـناختی    ها می کدام از این اندام
تر راهنمایی کنـد. بـه بیـانی دیگـر در یـک گونـه       عمیق

هايِ کالبدي، یکسري نقشـه هـاي    معماري، در پسِ اندام
هـاي  . این نقشهمعنایی ـ کالبدي را نیز پنهان نموده است 

ــدي     ــایی ـ کالب ــواره«معن ــوند.  » طرح ــی ش ــده م نامی
هایی است کـه در یـک گونـه از بنـا      حل ، راهها طرحواره
یابـد. ایـن    هاي مختلف تحقق می و با اندام یافتهسازمان 

ها در شرایط متفاوت قابل تکرار و تعمیم و تغییر  حل راه
ن هاي واقعـی در ذه ـ نقشه ها طرحوارهشکل دادن است. 

برزخـی بـین   ،  باشند که ماهیتی برزخی دارنـد معمار می
تواننـد  مـی  هـا  طرحـواره عالم معنا و عالم ماده. بنابراین 

واسطی بین مفـاهیم اخـذ شـده از مبـانی و منـابع آن و      
کـه مفـاهیم را بـه    » واسط«هاي معماري باشند. یک  اندام

هـا و اجـزاي    زبان معماري ترجمه کرده و معمار با اندام
  ).1بخشد (نمودار شماره تحقق میرا آن  ري معما
  
  
  
  
  
  
  
  

ما بـه   عنـوان یـک    طرحواره کانسپت نیست. گرچه شـ
مشــتمل بــر  )Abstract image(تصــویر ســاده ذهنــی  

که گروهی از  ها طرحوارههاي کالبدي و  یکسري از اندام
عنوان یک کانسـپت   تواند بهمی کند میبناها را نمایندگی 

براي شروع طراحی مطرح باشد. پیش از ایـن معماریـان   

بـه   )Pattern(ي خود از واژه الگـو  ا) در تز دکتر1998(
) استفاده نموده است. ایـن در  Schemeجاي طرحواره (

هـاي شـکلی،   ست که واژه الگو با دارا بودن جنبها حالی
اي طرحواره در همخوانی کمتري با مفهوم فرض شده بر

این نوشتار دارد. طرحواره شکل نیست بلکه دربرگیرنده 
ها یی است که بـا یـک هـدف خـاص و در      حل تمام راه

شـود و   کار گرفتـه مـی   یک نظام منسجم در یک گونه به
مشتمل بر طرحواره اقلیمی ـ معماري، طرحواره حـریم،   

هــاي روزمــره، طرحــواره ارتبــاط بــا طرحــواره فعالیــت
رحــواره پدرســالاري یــا همزیســتی فــامیلی، طبیعـت، ط 

طرحواره بهشت، طرحـواره وحـدت و ذکـر، طرحـواره     
ــوارد جــزء مهــم      ــداد و ... هســتند. ایــن م تــرین اع

یی هستند که با توجه بـه اطلاعـات میـدانی،    ها طرحواره
در  (ســاکنان)شــفاهی و تجربیــات معمــاران و باشندگان

توان تعداد یاند. از این رو مبناهاي گذشته به دست آمده
شناسی  را متناسب با زمینه و محیط کار گونه ها طرحواره

هـاي روزمـره،    در این میان طرحواره فعالیتمتغیر دانست. 
ــال  ســت کــه بــهها طرحــوارهتــرین  از ابتــدایی و دیرینــه دنب

هـاي انسـان در    پاسخگویی به نیازهـاي متفـاوت و فعالیـت   
اري ـــ معمــ باشــد. طرحــواره اقلیمــی ظــرف معمــاري مــی

هـاي مختلـف    ها ي گوناگون در انـدام  حل اي از راهمجموعه
ــی    ــبی اقلیم ــایش نس ــه آس ــتیابی ب ــت دس معمــاري در جه

یـی اسـت    ها حل اي از راهباشد. طرحواره حریم، مجموعه می
که معماران ایرانی با فراگیـري از منـابع فرهنگـی و مـذهبی     
در جهت دور نگه داشتن چشـم نـامحرم از اعضـاي مونـث     

هـاي مختلـف   بردند. مفهوم حریم در مقیـاس کار می بهخانه 
هـا  در روابط خانوادگی و اجتماعی و نظام شخصـیتی انسـان  

هـم پیوسـته    در یک نظـام بـه   ها طرحوارهقابل تعریف است. 
نمایند و متناسب بـا بنـاي معمـاري درجـه حضـور      عمل می
عنوان مثال طرحواره پدرسـالاري در بررسـی    کنند. بهپیدا می

ــدارد یــا طرحــواره   بنــاي عمــومی نظیــر مســجد حضــور ن

استفاده به 
دست کاربر 

 یا معمار

 
واسط 
 معمارانه

 
منبع شکل 

 دهنده

 تبدیل شدن به یک طرحواره

عنوان واسطی بین مبانی شکل گرفته از  ها بهطرحواره. 1 ن
  .معمار  ساختهی یا ... و عمل و دستیک منبع دینی، تاریخ
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عنـوان یـک فیلتـر عمـل نمـوده و       ـ معمـاري کـه بـه    اقلیمی
  ي دیگر در نهایت از آن بگذرند.  ها طرحوارهبایست  می

واسطی بـین مفـاهیم اخـذ شـده از مبـانی و       ها طرحواره
اي منـابع متفــاوت مـذهبی، فرهنگــی، تـاریخی و اســطوره   

فـاهیم را بـه زبـان معمـاري     یـک واسـط کـه م    ، باشـند  می
را  آن  هـاي معمـاري   ترجمه کرده و معمار بـا اجـزا و انـدام   

تحقق می بخشد. بنابراین هر اندام فضـایی، نمـا، تزیینـات    
اي یابـد درجـه   اي که در بناي معماري حضـور مـی  یا سازه
هـا رنـگ   خـود داشـته و از آن  در   را  هـا  طرحـواره از تأثیر 

ن تعریفی کـه مشـتمل بـر مـاده     گیرد. معمار گذشته چنی می
و معناســت از آن شــماي ذهنــی کــه امــروز گونــه نامیــده 

   کـرده اسـت  اساس آن عمل می شود در ذهن داشته و بر می
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از این رو، گونه تنها به تصویر دو بعدي یا سه بعـدي  
شـود،   از یک جزء بنا نظیـر پـلان یـا نمـا خلاصـه نمـی      

صـول طراحـی و آمـوزش معمـاري     برعکس آنچـه در ا 
  عنـوان نماینـده   امروز برقرار است. به بیانی دیگر، شما به

ها در یک مکان و گونه خـاص   طرحواره ).2 شماره (نمودار
هـاي   گونـه عنـوان مثـال در    درجه حضور یکسان ندارند. بـه 

پررنـگ داشـته   انبار طرحواره اقلیمی ـ معماري حضـور   آب
انــد.  در آن بــه کــار رفتــه بــه نــدرت هــا طرحــوارهو ســایر 
هاي متفـاوت نیـز تعریفـی    ها و فرهنگدر مکان ها طرحواره

از دیگـر   هـا  طرحـواره پیونـدي بـین   یابنـد. هـم   متفاوت مـی 
ها مورد توجـه اسـت. هـر     مواردي است که در مطالعه گونه

ــه  ــاً ب ــواره غالب ــر    طرح ــداي از دیگ ــتقل و ج ــورت مس ص
  .کند میعمل ن ها طرحواره

نهادي، گونه یک واقعیت فراتـر از سـه   در تعریف پیش
قلمداد شده است  ها طرحوارهها و  بعد، و مرکب از اندام

  ).3(نمودار شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گروهی از بناها در ذهـن معمـار، سـه بعـد کالبـدي و      
هـاي   باشـندگان بنـا بـا انـدام      شیوه زندگی عجین شـده 

بر جزء کالبدي یا بعـد  گیرد و تمرکز  کالبدي را در برمی
تجارب غیرمـادي از گونـه بـه نتـایجی نادرسـت خـتم       

 
طرح واره 
 چهارسو

 
مفهوم 
 چهارسو

 
منبع 
اي اسطوره  

 

طرح واره 
اقلیمی 
 معماري

 
 جزئی از گونه

  .هاي معمارساختهنحوه ایجاد و تأثیر طرحواره بر گونه معماري و دست. 2 ن

  .هاستهاي کالبدي و طرحواره اجزا و عناصر سازنده یک گونه که شامل اندام. 3 ن

 گونه
یک شماي 
 چند بعدي

هاي کالبدي اندام  
 
 
 
 
 

ها وارهطرح   

 طرح واره نیازهاي اولیه

 طرح واره پدرسالاري

 طرح واره اقلیمی ـ معماري

ها طرح واره حریم  

هاي ساختمانی اندام  

اي هاي آرایه اندام  

هاي فضایی اندا  

هاي نما اندام  
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، از فهـم تجربـه   ها طرحوارهگردد. شناسایی بخشی از  می
شـود و محقـق را بـا     زندگی باشندگان در بنا حاصل می

هـاي   منطق ایجاد و کاربرد فضاها حس زیستن در انـدام 
توان به  نماید. از این طریق است که میمعماري آشنا می

معناي جزء و کل فضاهاي معماري دست یافت. آگـاهی  
هاي کالبـدي،   به این احساسات و تجربیات در کنار اندام

ــه را از یــک تعریــف صــرفاً مــادي خــارج   معنــاي گون
سازد و تعریف گونه را به منابع مـذهبی و فرهنگـی،    می

زنـد. تفـاوت    آداب و رسوم، معیشت و اقلیم پیونـد مـی  
هـاي  گونه در تعریف پیشنهادي با نوشتهعمده در معناي 

مشابه در آثار غربی استناد به همین منـابع درونـی یعنـی    
اسـت  و تجربیات معمـاري   (ساکنان)معماران، باشندگان

  باشد.     می که از آثار برجاي مانده قابل تشخیص 
عنوان یکـی از   گونه تالاردار به خانه:  نمونه مطالعاتی

  بومی در شهر تفت  هايِ ساخت مسکنِ گونه
اساس تعریـف پیشـنهادي از    در اولین تجربه میدانی بر

مـورد مطالعـه     ، معماري مسکن بـومی شـهر تفـت     گونه
شناسانه واقع گردید. در این مطالعه میدانی بـیش از  گونه

یکصد و پنجاه خانه با اصالت تاریخی بـه جـا مانـده از    
و بعـدي  دوران صفوي تا اوایل دوران پهلوي برداشـت د 

هـاي   هـاي کالبـدي (انـدام    و در ادامه براي شناخت اندام
صـورت سـه بعـدي     هـا) بـه  اي، نما و آرایهفضایی، سازه

 هـا  طرحـواره مدل سازي و تحلیل گردید. براي شناخت 
ي هـا  خانه ساکنان  هایی کیفی تهیه و توسطنیز پرسشنامه

تفتی تکمیل شد که خوشـبختانه تعـداد قابـل قبـولی از     
ي هـا  خانهآشنایی مناسبی با سبک زندگی رایج در ها  نآ

. در این پرسشـنامه بـازِ کیفـی، تعـدادي      داشتند  تاریخی
نظیـر نحـوه     سوال متناسب با هر طرحواره مطرح گردید

هاي متفاوت در یـک  جابجایی و کوچ در فصول و زمان
سال و یک روز (طرحواره اقلیمی ـ معماري) یـا نحـوه    

و آرایش فضایی در هنگام ورود حضور میهمان در خانه 

نوازي) و سایر میهمان نامحرم (طرحواره حریم و مهمان
هـا تـا حـد بسـیار زیـادي      موارد دیگـر. ایـن پرسشـنامه   

هـا و باورهـا،   نگارندگان را وارد دنیاي فرهنگـی، ارزش 
هاي انجام شده در هـر  سبک زندگی و رفتارها و فعالیت

این روشِ کـار،   هاي ساخت مسکن نمود. با یک از گونه
مطالعات کالبدي و زندگی عجین شده بـا آن، در قالـب   

ــا طرحــواره ــر  ه ــد. ب ــات  اســتخراج گردی اســاس مطالع
ي بـومی شـهر   ها خانهشناسانه پنج شماي متمایز از  گونه

در ذیل، شرحی مختصر از شهر .  24 تفت استخراج گردید
کـه  گـردد   مـی ارائه هاي رایج در آن  تفت و یکی از گونه

 شـامل ي تفت را ها خانهن شما (گونه) تعداد زیادي از ای
هـاي کالبـدي و    شـود. در ایـن توصـیف ابتـدا انـدام      می

صـورت   (زندگی عجین شـده بـا کالبـد) بـه     ها طرحواره
هـاي   ح گردیـده و در پایـان نیـز انـدام    یشرتتنیده  هم در

صـورت   ي سـازنده ایـن گونـه بـه    ها طرحوارهکالبدي و 
گرچه در عـالم واقعیـت جـدایی     گردند.مجزا مطرح می

  پذیر نیست. نمطلق کالبد و زندگی امکا
شهر تاریخی تفت در جنوب غربی استان یـزد واقـع    

هاي خشک و کـویر مرکـز   است. استان یزد در دل بیابان
ایران قرار دارد. در این محدوده و در تناسب بـا شـرایط   

هــا و محیطــی و خــرده اقلیمــی موجــود، زیســتگاه    
ي متفاوتی شکل گرفته است کـه در بخـش   ها سکونتگاه

ثر از شرایط آب و هوایی، فرهنگ، أمعماري مسکونی مت
باشـد.  هاي زمینه میطور کلی ویژگی آداب و رسوم و به

هاي مسطح، با در این پهنه کویري علاوه بر وجود دشت
ارتفاعات شیرکوه در بخش جنوب غربی مرکز استان در 

یم شد. شهر تفت با واقع مجاورت شهر یزد مواجه خواه
اي بـا آب  شدن در دامنه شیرکوه از جمله مناطق کوهپایه

باشـد. ایـن شـهر در     تر از شهر یـزد مـی  و هوایی معتدل
راستاي شرق به غرب و در امتـداد مسـیلی کـه از میـان     

دلیـل عبـور    شـکل گرفتـه اسـت و بـه     کند میشهر گذر 
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را قنوات فراوان در آن، بخش زیادي از مسـاحت شـهر   
  دهند. باغات شکل می

ها ها در اطراف محلهدر ساختار کالبدي شهر تفت، باغ
متـراکم در   صورت تقریباً اند و ابنیه محله بهاستقرار یافته

اند. بافت سـکونتی شـهر نیمـه    ها محصور گشتهمیان باغ
تر از یـزد و  دلیل آب و هواي معتدل باشد و بهمتراکم می

ــد و منظرهـ ـ   ــود دی ــین وج ــان  همچن ــی، امک اي طبیع
فـراهم گردیـده اسـت.     هـا  خانـه برونگرایی نسبی بـراي  

ــ   ي تاریخی در راستاي شمال غربیها خانهگیري جهت
جنوب شرقی (رون اصفهانی) و همچنین راسـتاي قبلـه   

عبـارتی دیگـر در ایـن نظـام      باشـد. بـه  (رون راسته) می
عمـود بـر    هـا  خانـه استقرار، کشیدگی میانسـراي غالـب   

بله و تعداد محدودتري از خانه در راستاي قبله راستاي ق
سـبکی در   -ي تـاریخی  هـا  خانهطور کلی اکثر  است. به

شهر تفت از الگوي حیاط مرکزي پیروي نموده و داراي 
هـاي دودري،   هاي فضایی نظیر تـالار، ایـوان، اتـاق    اندام
پاکنه، طنبی، حوضخانه، زیـرزمین و   دري،دري و پنجسه

هـاي   اساس مطالعـات انجـام شـده گونـه     باشند. بر ... می
متنوعی از ساخت مسکن در شهر تفت وجـود دارد کـه   

ها گونه حیاط مرکـزي بـا انـدام میـانی تـالار      یکی از آن
باشـد.  در تفت مـی  ها خانهپر تعدادترین  نمونهاست که 

هـایی بـراي ایـن گونـه اصـلی       ایـن، زیرگونـه   بر علاوه
هـاي  راي تفـاوت هـا دا  تشخیص داده شد. این زیرگونـه 

طـور   ها نیز اشاره خواهد شـد. بـه  بوده که در ادامه به آن
ــه  ــی نمون ــاري  کل ــا خانــههــاي معم ي تــالاردار و ه

هاي آن غالباً متعلق بـه دوران قاجـار و پهلـوي     زیرگونه
دهد در سـاخت  باشند. مطالعات انجام شده نشان میمی

ر، هاي فضایی اصلی نظیـر تـالا   ي این گونه، اندامها خانه
هـاي دو دري   رو، ایوان زمستانه، اتاقبادگیر، تالار آفتاب

ــه ــه و س ــنج دري    دري (ب ــاق پ ــب) و ات ــورت غال ص
صـورت محـدود)، مطـبخ، زیـرزمین و پاکنـه مـورد        (به

نظـر   گرچه بـه  ،راستفاده واقع شده است. در گونه تالاردا
رسد بناها از معماريِ گونه حیاط مرکزي در یزد تأثیر می
ي تـالاردار تفـت در نـوع خـود     هـا  خانـه ، اما پذیرندمی

هاي واسطه عجین شدن با زندگی اهالی تفت و تفاوت هب
اقلیمی با یزد از جنبه اجزاي کالبدي نیز کاملاً منحصر به 

دلیـل   ي گونـه تـالاردار در تفـت بـه    هـا  خانهفرد هستند. 
نماینـد،   گانه ایجاد می قابلیتی که در ساخت برهاي چند

هـاي معمـاري در شـهر     پذیرترین گونـه فاز جمله انعطا
باشند. با وجود ایـن گونـه سـاخت، اهـالی تفـت بـا       می

هاي مکانی توانستند در موقعیت قدرت مالی متفاوت می
یشـان اسـتفاده   ها خانـه مختلف از این گونه در سـاخت  

دلیـل   هـاي تفـت بـه    عنوان مثال بسیاري از خانـه  کنند. به
دسـتیابی و اسـتفاده از    دار،قرارگیري بر روي بستر شیب

ــرفه    ــراف و ص ــات اط ــتر از باغ ــر بیش ــویی در  منظ ج
انـد.  گرفتـه هاي ساخت در یک جبهـه شـکل مـی    هزینه

علاوه بر این، ساخت گونه تالاردار با داشـتن فضـاهایی   
ساده و در عین حال اقلیمی، امکان همسـازي بیشـتر بـا    
آب و هوا و سبک زنـدگی و معیشـت عجـین شـده بـا      

آورد. جمـع  دامداري مردم تفت را فراهم مـی  باغداري و
شــدن اهــالی و  بیشــتر زنــان در خانــه همــدیگر بــراي  
همکاري در کارهاي مـرتبط بـا باغـداري نظیـر پوسـت      
کردن بادام، خشـک کـردن بـرگ درختـان بـراي تغذیـه       
احشام خانگی، دانه کردن انار، گرفتن رب انار، پـرورش  

در آن سـرآمد   کرم ابریشم و تولید نخ ابریشم کـه تفـت  
بــوده، از جملــه اقــداماتی اســت کــه در حیــاط و تــالار 

ي تـالاردار در عـین   هـا  خانهشده است. انجام می ها خانه
سادگی، بستر و ظـرف مناسـبی بـراي سـبک زنـدگی و      

هاي روزمره مردم شهر کـه بـا معیشـت تـوام بـا      فعالیت
ي گونـه  هـا  خانـه کردنـد.   باغداري همراه بوده ایجاد مـی 

ــالاردار ــري از    ت ــر خــلاف تعــداد کثی ــت ب در شــهر تف
باشند، تک حیاطی بـوده  ي یزد که دو حیاطی میها خانه
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صورت یک بر، دو بر و سه بر و  و در یک یا دو طبقه به
. 25صورت بسیار محدود در چهار بر ساخته می شـدند  به

نشـانه جـنس متفـاوتی از     ها خانهتک حیاطی بودن این 
ي یـزد  هـا  خانهمقایسه با ي تفتی در ها خانهمحرمیت در 

است. سازه و پوشش سـقف فضـاهاي طبقـه اول غالبـاً     
دلیـل بـاز    اي و کلیل بوده و در طبقه دوم بـه طاق گهواره

ها در پـیِ  شدن نظام درونگراي خانه و عدم استقرار فضا
همدیگر در جهت مهار و استهلاك نیروهـاي جـانبی از   

شـده  میهاي تیرپوش چوبی و طاق کژاوه استفاده سقف
از تقسـیمات سـه و    هـا  خانهاست. در نماي این گونه از 

  در جبهـه  هـا  خانـه پنج بخشـی اسـتفاده شـده و غالـب     
  باشند. قرارگیري تالار، داراي یک طبقه می

ي ساخته شده در الگوي تالاردار گرچه همگی ها خانه
هـاي  داراي اندام تالار، حیـاط مرکـزي و سـایر ویژگـی    

اسـاس   باشـند، امـا بـر    ي مشترك میعنوان شما مذکور به
هـاي   گیـري انـدام  شناسی، نظام استقرار و جهـت  ریخت

اصلی و زندگی متفاوتی که در هر یک جاري اسـت در  
سه زیرگونه تالاردارِ رون راسته، تالاردارِ رون اصـفهانی  
با تالار پشت به آفتاب و تالاردارِ رون اصفهانی بـا تـالار   

ایـن   بنـدي  دسـته شـوند.  بنـدي مـی  رو به آفتاب تقسـیم 
عمـل آمـده در    واسطه مطالعات شـفاهی بـه   هها ب زیرگونه

ــی   ــواره اقلیم ــا طرح ــاط ب ــوه    ارتب ــاري و نح ــ معم ـ
هاي فصلی و روزانه انجام گردید. بدین ترتیب  جابجایی

ي در این سـه زیرگونـه داراي   ها خانهکه از منظر اقلیمی 
ــدام  هــاي تابســتانه و زمســتانه در برهــاي مختلــف و  ان

صـورت مجتمـع    همچنین فضاهاي تابستانه و زمستانه به
باشند. خانه رزاقیـان یـک نمونـه از خانـه     در یک بر می

ــالاردارِ رون راســته اســت کــه   ــه حیــاط مرکــزي ت گون
ــاوت    ــاي متف ــتانه و زمســتانه آن در بره فضــاهاي تابس

ر) سـازماندهی     آفتاب گیر (پناه) و پشت بـه آفتـاب (نسـ
هـاي فضـایی،    لبدي مشتمل بر اندامهاي کا اند. اندامشده

هـاي آن در یـک   هاي نما و آرایه اي، اندامهاي سازه اندام
انــد شناســانه تصـویري نمــایش داده شـده   تحلیـل گونـه  

  ). 1 شماره (تصویر
  کـه  توان چنـین گفـت  بنابراین در یک جمع بندي می

شماي کلی یک خانه در گونه حیاط مرکزي رون راسـته  
تالار، متشکل از حداقل دو یا سه بـر و بـه   با اندام میانی 

ندرت چهار بر در اطراف یک حیـاط مرکـزي مشـجر و    
  هاي اصلی این گونه شامل داراي حوض آب است. اندام

هـاي دودري و   تالار در جهت قبلـه (رون راسـته)، اتـاق   
هـاي دو، سـه و    دري در اطراف تالار و همچنین اتاق سه
اشد. در برخی دیگـر از  بهاي دیگر میدري در جبهه پنج

گیري یک تالار یا ایوان در جبهه رو ها امکان شکلنمونه
هـاي پشـتی چیـدمان     به آفتاب نیز وجـود دارد. در لایـه  

ها قـرار دارد.  هاي فرعی و پستو فضایی نیز مطبخ و اتاق
هاي نما در این گونه، غالبـاً نمـاي سـمت     از جهت اندام

ن جبهه تـالار سـه   تالار سه بخشی است و نماهاي طرفی
دلیـل   یا پنج بخشی است و در جبهه روبـروي تـالار بـه   

عدم ساخت از طـاق نماهـایی بـا تقسـیمات متنـاظر بـا       
هندسه نماي جبهه تالار اسـتفاده شـده اسـت. نماهـا بـا      

هـاي آجـري   ازاره آجري از زمین جدا شده و بـه شـرفه  
سـازد. در ایـن    گردد و خط آسمان خانـه را مـی  ختم می
اي یافـت  تزیینات خاص تکـرار شـونده   ها خانه گونه از

در  هـا  خانـه اي این گونه از هاي سازه نشد. از منظر اندام
صورت یک طبقه بودن فضاهاي دورتادور حیـاط داراي  

اي و کلیل  بوده و در پوشش فضاهاي هاي گهوارهسقف
ــدماتی از     ــاهاي خ ــتی و فض ــاي هش ــتی، فض ــه پش لای

پـوش و انـواع کلمبوهـا    هاي مرکزگراي چهارگرُده  سازه
ي موجـود در ایـن   هـا  خانهاستفاده شده است. برخی از 

ــقفی    ــا س ــاهایی ب ــز داراي فض ــه دوم نی ــه، در طبق گون
باشــند. از جنبــه ه مــی وااي و کــژپــوش، گهــواره چــوب

هـاي مختلـف   نیز کوچ افقی فصلی در جبهه ها طرحواره
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بنا و کوچ عمودي روزانه در زیرزمین، تالار و پشت بام، 
حضور و زنـدگی فرزنـدان ذکـور خانـه در تناسـب بـا       
  طرحــواره پدرســالاري مطــرح اســت. پــیش از ایــن در

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتیجه
عنوان یک تصویر ذهنـیِ نماینـده    گونه به ،در این نوشتار

هـایی  گروه مشابهی از بناهـا معرفـی شـد کـه داراي جنبـه     
از گونـه کـه   مادي و غیرمادي است. در تعریف پیشـنهادي  

  ها ها و طرحواره یک واقعیت چند بعدي و مرکب از اندام

پرداختـه شـد و    هـا  طرحـواره شرحی مبسوط به انواع 
همچنین موارد بسیار دیگري نیز موجود است که در این 

  گنجد.مقال نمی
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي مادي و غیرمادي در گونه طور همزمان لایه بود به
عنوان یک شمایی کالبدي و  یابند و گونه را بهحضور می

ــدگی باشندگان  ــا زن ــت (ســاکنان)عجــین شــده ب ، ذهنی
معماران و تجربیات معنایی و معماري گذشتگان عرضـه  

هـاي فضـایی،    هاي فیزیکـی گونـه انـدام   . در لایهکند می

  .26ها در خانه رزاقیان تفتاي، نما و آرایههاي فضایی، سازه شناسانه و کالبدي از اندامتحلیلی گونه. 1 ت

  نماهاي سه و پنج بخشی
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هـاي  هـا جـاي گرفتنـد و در لایـه    اي، نمـا و آرایـه  سازه
  حضور یافتند. ها رهطرحوامعناییِ آن، 

  
ــن اوصــاف، بــه  ــا همــه ای ــه و نظــر مــی ب رســد واژه گون

اش در مفهــوم و واســطه پشــتوانه تــاریخی هشناســی بــ گونــه
کننـده  کاربرد، براي محققین در عیان و بیـان، بیشـتر تـداعی   

هاي شـکلی و فیزیکـی اسـت. از ایـن رو ایـن تحقیـق       جنبه
» شناسـی  اهدستگاه و دسـتگ «درصدد معرفی و تفسیر عبارت 

دسـتگاه  «باشـد. زیـرا واژه   شناسـی مـی   به جاي گونه و گونه
که برگرفته از دانـش و ادبیـات موسـیقی سـنتی      27»معماري

 تر به تعریف پیشنهادي از گونـه ایران است محتوایی نزدیک
هـایی  دارد. دستگاه معماري به معناي یک قالـب بـا ویژگـی   

ي دیگـر متمـایز   هـا را از قالب مادي و غیر مادي است که آن
ــی ــد م ــه کن ــک دســتگاه معمــاري جنب ــادي و . در ی ــاي م ه

صورت سیستمی، به زبان توده و فضا حضـور و   غیرمادي به
تواننـد در مقیـاس   هـاي معمـاري مـی   اند. دستگاهظهور یافته

هـاي موسـیقی   دسـتگاه   عرضه شوند نظیـر  29و محلی 28ملی
س که در مقیاس ملـی تعـدادي محـدود داشـته امـا در مقیـا      

ما و شـاکله اصـلی از دسـتگاه ملـی، بـا         محلی با داشـتن شـ
اي منحصـر بـه فـرد بـه خـود      توجه به مکان و زمان چهـره 

دسـتگاه چهارصـفه در     عنوان مثـال  به،  گیرند. در معماري می
سـت.  ها خانـه یک دستگاه ملی در سـاخت  ،  ریزي خانه طرح

این دستگاه با داشتن دو محور عمود بـر هـم، یـک میانسـرا     
ر تقاطع دو محور، چهار فضـا اصـلی بـر روي محورهـا و     د

ــرفین فضــاهاي    ــه و ط ــی در چهارگوش ــار فضــاي فرع چه
هاي سـاخت خانـه شخصـیت مجـزا     از سایر دستگاه ،اصلی
است. این دستگاه با وارد شدن بـه هـر بـومی طعـم و     یافته 

عنـوان دسـتگاهی محلـی و     مزه آن بوم را به خود گرفته و به
مایی از دسـتگاه ملـی نیـز دارد حضـور     فرد که ش ـبهمنحصر

اي، چهارصـفه بشـروئیه،   یابـد. چهارصـفه زواره   کالبدي مـی 
اي و چهارصــفه زرتشــتی نشــین در شــهر چهارصــفه ابیانــه

شـوند   تفت و یزد جزء دستگاه محلی معماري محسوب مـی 

ــادل واژه    ــا مع ــه از برســاو شــدن (اصــطلاح اســتاد پیرنی ک
انــد  ه پدیــد آمــدهمتناسـب ســازي) دســتگاه ملــی چهارصـف  

  ).4 شمارهنمودار (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

موردي که در این تحقیق نیز با عنـوان گونـه حیـاط     نمونه
،  مرکزي تالاردار رون راسته در شهر تفت بـه آن اشـاره شـد   

نشان داد خانه تفتی با پیروي از اصول ساخت دسـتگاه ملـی   
هــاي منحصـر بــه فـرد اســت.   حیـاط مرکــزي، داراي جنبـه  

هـاي ملـی و   فرد دستگاههاي منحصربهنایی شناسایی جنبهتوا
محلی و همچنین مرزشناسی معمـاري متنـوع بـومی منـاطق     
از نقــاط قــوت تعریــف و روش پیشــنهادي ایــن نوشــتار از 

  شناسی است.   گونه و گونه
  نوشت پی   

1. Type 
2. Topos 
3. Typos 
4. Classification 
5. Transformism 
6. Genre 
7. Type 
8. Category 
9. Taxonomy 
10. Streo type 
11. Typification 
12. Space syntax 
13. Genotype 

دستگاه ملی و محلی (گونه) در شماي چهارصفه و  .4 ن
  .یکدیگر ها بانسبت آن

 دستگاه ملی چهار صفه
  ها)(قالبی متمایز از سایر قالب

 

 شماي چهارصفه؛
  هاي کالبدياندام

+  
  هاطرحواره

 دستگاه محلی 
  در ابیانه 

  هاي کالبدي نداما
+  

  هاطرحواره

 دستگاه محلی 
  در بشروئیه 

  هاي کالبدياندام
+  

  هاطرحواره

 دستگاه محلی 
  در تفت 
  هاي کالبدياندام

 +  
  هاطرحواره

 دستگاه محلی 
  در زواره 
  هاي کالبدياندام

+  
  هاطرحواره
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14. Phenotype 
15. Muratori 
16. Valori Tipologici 

شناســی مدرســه  تمــامی منــابعی کــه از کانیجــا و دیــدگاه گونــه. 17
ها در این مقاله آورده شده است به زبان ایتالیـایی اسـت و   موراتوري

سـیري در مبـانی نظـري    «غلامحسین معماریان در فصل سوم کتـاب  
  با ترجمه فارسی به تحلیل آن پرداخته است.» معماري

18. Legge di Radoppio 
19. Tipo base 
20. Cellula elementare 
21. Object-groups 
22. The act of thinking in groups 
23. Archetype 

ي بومی شهر تفـت (سـال   ها خانهسی شنا مطالعات میدانی و گونه. 24
 .)1396تا  1392

هاي برداشت شده تنها یک مورد خانه حیاط مرکزي در کلیه نمونه. 25
صورت چهار بر و یک خانه داراي دو حیاط مرکزي که یکی  کامل به
ها متعلق به خدمه خانه بود و جنبه اندرونی و بیرونی نداشت، از حیاط

 رویت گردید.
هنر اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی یزد، سال  ی حکمتپروژه درس. 26

داشـت شـده توسـط میـراث فرهنگـی و      ربنا ب(پلان) . کارشیو 1393
گردشگري شهر تفت و ترسیم سه بعدي و عکس از خانه متعلـق بـه   

 دانشجویان راضیه اکبري و نازلی جعفربیگی است.
ــراي مفهــوم دســتگاه   . 27 ــین ب ــادل مناســب لات معمــاري شــاید مع

“Architectural Modal System”  .باشد  
28. National Modal System 
29. Vernacular Modal System 

  منابع فهرست    
)، علم در تاریخ، ترجمه حسین اسدپور و 1380برنال، جان. (  -
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